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1. بعد از اونهمه صبر و ... 
2. بعد از اونهمه ليلا، ليلا ... فلان ... ايميل … 
3. يه دختري اومده رد شده، نشسته پشت پيانو …
4. گفتم حالا آرومه ... چه دختر آرومي 
5. ديگه گفتن كه، پيمان بايد بميره!
6. پيمان ديگه يعني هوسبازه و زن​بازه و 
7. چه دختري؟
8. يه دختريِ شاگرده ... مياد اينجا پيانو ياد مي​گيره ...
9. مهتاب ... به اسم مهتاب! 
10. اصلا به فكر من نمي​رسيد يه روز ... 
11. كه ليلا با اون همه بالا پايين هاش ... حالا با اون مثلا ...
12. الان من بايد سر اين ... گرين كاردم و از دست بدم ...
13. نرم سفر ... نگهم دارند ...  

14. ممنوع​الخروجم كنن ... نمي​دونم بايد چيكار كنم ...
15. تو اصلا به نظر من توي اين حالت سِنتيمِنتال نمون ...
16. خيلي جدي جدي، فورس ماژور اون چيز مهمت داره باطل مي​شه ...
17. گرين كارت هم چيزي نيست كه ... 
18. وكيل مَكيل هم توش نيست؛ 
19. كه بري به نظر من ... وكيل بگيري و 
20. دوباره از اول شروع كني و ... 
21. باطل يعني باطل ... مي​دوني چي مي​گم؟
22. نمي​دونم ... يعني ... 
23. مغزم ... نمي​دونم بايد چيكار كنم ...
24. اين مي​دونه، من نمي​دونم. 
25. سوفيِ تو مي​دونه، من نمي​دونم ...
26. آخه من به شما مي​گم چه راهي به ذهنت مي​رسه ... 
27. چيكار براي من ... تو به من مي​گي كه ... پاشو بيا ... 
28. آخه هشتاد ميليون تومن مگه پول كميه، مادر جان؟
29. خوب خودم ... اين حرف از امريكا گفتنش راحته ...
30. اگه خودم مي​دونستم به شما زنگ نمي​زدم. اصلا مطرحش نمي​كردم.
31. به خدا ... اگه من ... اصلا با شما مطرحش نمي​كردم.
32. نه چه صحبتي؟ ... 
33. .. باطل، مادر جان من مي​دونم 
34. من مي​دونم گرين كاردم داره باطل مي​شه ... 
35. بيشتر ... شما اينجوري داري به من استرس وارد مي​كني ... 
36. ‌(تقويم): سه​شنبه، روز اول.
37. مي​شه شما به من بگين امروز چندم آبانه؟
38. نهم. 
39. شما بايد از امروز بري عقب ... تا اول آبان ...
40. هر كسي اومده اينجا اجرا داشته، زنگ بزني ...
41. معذرت خواهي بكني بخاطر وقفه​هايي كه افتاده ...
42. و خراب​كاريهايي كه شده ... و دوباره براشون ... 
43. زمان بذاري براي اينكه دوباره صدابرداري بشه ... و كارهايي كه قبلا مي​كردي. 
44. حق با توه ... من ...
45. با مسئوليت خودم همه رو جبران مي​كنم. 
46. اون موقع كه تو و پيمان اختلافتون بالا گرفت، من بايد مي​ذاشتم عذر ...
47. اون از اوضاع اون بدبخت كه فردا پروازشه، لنگش در هواست ...
48. اين از خودت كه معلوم نيست رو زمين را مي​ري ... يا رو ابرا ...
49. اين از اوضاع استوديو ... منم بين شما دو تا بايد ...
50. يه جا بايد متوقفش بكني. 
51. تمومه ...
52. چه جوري؟
53. تصميم گرفتم از اول شروع كنم. 
54. از اول شروع كني انتقام بگيري؟
55. دوست دارم بدونم تو اون كله كوچيكت ...
56. بهش مهلت دادم ده روز بره برگرده ...
57. پس تو يعني همچنان مهرتو مي​خواي؟
58. اعتماد داري به اينكه برگرده اگر ...
59. اعتماد دارم برمي​گرده ... حالا برگرده ...
60. پيمان اينو مي​دونه؟
61. نه ... تو بهش خبر بده ...
62.  - زنگ نزدي بهش بگي؟ ... نمي​خواي خودت ... 

      - نه ... مي​دوني كه بهش زنگ نمي​زنم.
63. مطمئنا عرش رو سير مي​كنه ...
64. ولي بايد بدونه كه همچنان تو مهرتو مي​خواي. 
65. واي جواب بده پيمان. 
66. خبر خوبي برات دارم.
67. بهتره كه جواب بدي ...
68. (تقويم) : چهارشنبه، روز دوم 
       (با كمي تاخير) : نزن! 
69. دست گرد ... چي توشه؟
70. سيب.
71. كوشش؟
72. خيالي. 
73. ببينمش سيبَ رو؟
74. هر انگشت، فقط ...
75. روي يه نت. 
76. برو بريم. 
77. ... و دو و ...
78. آيه خوابش برد. 
79. ... و ... دو ... و 
80. نزن!
81. دست استراحت. 
82. تمرين نمي​كني آيه؟
83. استراحتو بيشتر دوست داري كلا!
84. چيكار كنيم، تنبيهت كنيم؟
85. چي دوست داري؟ پيانو دوست نداري ...
86. نقاشي. 
87. نقاشي دوست داري؟
88. چي بكشي؟
89. خورشيد. 
90. بزن، من درو باز كنم. 
91. يك و دو و ... 
92. به ريتمت گوش بده. 
93. بله؟

94. بله ... مرسي اومدم. 
95. آيه جان مامان نيست، الان ميام. 
96. سلام. 
97. خوبي؟
98. قربان شما. 
99. خوش خبر باشي؟

100. نيستم والله ... نمي​دونم ...

101. نامه بالاخره به دستت رسيد؟ 

102. در جريان بوديد شما؟

103. تقريبا ... گفته بود يه چيزايي ...

104. آيه جان سلام. خوبي مامان ... تمرين چطور بود؟
105. خوب بود مرسي.
106. بريم؟ ... پس من بيرون منتظرتم.
107. صحبت مي​كنين باهاش؟
108. آره يه چيزايي ... سر كار مي​آد ... هست نيست ... وقتي هم ...
109. ولي خب خودت مي​خواي چيكار كني؟
110. من گرين كاردم داره باطل مي​شه، بايد برم.
111. كي پروازته؟
112. من دهم بايد برم.
113. امروز چيزي نمونده ... يه هفته ...
114. امروز دومه ... من هشت روز ديگه بايد برم. 
115. شما ... صحبت مي​كنه باهاتون؟
116. اينجوري ... پدر مادرش هم هي فشار ميارن ... من مي​دونم.
117. ... فكر مي​كني نفوذ دارن روش، نه؟
118. به شدت.
119. يعني خودشم يه دختريه كه ... اجازه مي​ده ...
120. اجازه مي​ده عصبانيت بياد توش.
121. آيه جان اومدي مامان؟
122. حالا من چيكار مي​تونم بكنم؟ من ...
123. فكر مي​كني اگه يه جلسه سه نفره بذاريم، تو باشي، اون باشه؟
124. من آماده​ام، به من بگين، اينجوري، قرارمون اين نبود.
125. پس من روش كار مي​كنم، منتظر باش ...
126.  -  باهاش صحبت مي​كنم.

        -  باشه.

127. آيه جان مواظب خودت باش عزيزم.
128. چشم.
129. تمرينا خوبه؟
130. خوبه ... خوبه ... بيشتر.
131. - پس ... منتظر خبرم باش ...

       - باشه ... مرسي
132. فكر نمي​كردم با يه كاغذ ...
133. استاپ كنن زندگي يه نفر و ...
134. بايد برم تا آخر اين هفته.

135. شايد تنها چيزي كه ازت بخوام اينه كه...

136. بهم فرصت بدن برم تا آخر هفته ... 
137. برگردم ... برگردم ... 

138. ... تا قرون آخرشو بدم. 
139. اشتباه كردم، غلط كردم. 

140. برم،  برگردم ...

141. مگه ازدواج مي​كرديم انسان نبوديم؟

142. الان همينجوري مياد … مي​ره ...
143.  تصميم مي​گيره ... 
144. هميشه تنها ... دو تا آدم تنها …
145. اون تصميم خودشو؛ من نمي​دونم بايد چيكار كنم؟

146. ليلاِ؟
147. گوشي رو برنمي​داره...
148. خودش گوشي​ و...خاموش... جواب نمي​ده... برنمي​داره
149. 3هفته​س، 4 هفته​س جواب نمي​ده
150. اومد ديروز اينجا،اومد  
151. برداشت پاسپورتشو ، برداشت رفت 
152. ميخواد بره بمونه، من اينجا بايد بمونم و ...
153. باباش هم گوشي رو برنمي​داره
154. مي​دونم
155. اين نامه يعني اينكه فقط بايد باهاشون حرف بزنيم
156. توافق
157. توافق كن تو وكيلي!
158. ولي يه كاري و حتما" بايد انجام بدي
159. اينكه ديگه مهتاب اينجا نياد!
160. - مهتاب مياد براي پيانو

       - مي​دونم. 
161.  - همين ... نيم ساعت ديگه مي​آد.

        - مي​دونم ...
162. بشين ببين مهتاب كيه؟ چيه؟ 
163. رابطه من باهاش چيه؟

164. برو قايم شو بشين هر كار مي​خواي بكن ... ببين مهتاب ... 

165. ببين پيمان جان
166. من فكر مي​كنم به نفعته كه نياد
167. ممكنه من بدونم كه رابطه تو با مهتاب چيه
168. ولي اونا نمي​دونن 
169. يعني اونا نمي​خوان كه بدونن
170. در نتيجه تو دادگاه به ضررت تموم ميشه
171. اگر قراره كارت درست بشه​ به نظرم بهتره نياد اينجا
172. باشه، تو هميشه حكم استاد رو براي من داشتي
173. اگر فكر مي​كني با كنسل كردن كلاسمون مشكلاتت حل ميشه من حرفي ندارم
174. آره ممنون مي​شم
175. اونا كليد دارن ميان درو باز مي​كنن ...
176. ظاهر خوشي نداره ...
177. تا اين حرف و حديث ها بخوابه من ببينم بايد جيكار كنم
178. تا من اين سفر و برم
179. خوشحال مي​شم بتونم بهت كمكي بكنم
180. ممنونم ازت
181. من از اينكه آقا پيمان همچين حركتي كرده خيلي متاسفم
182. اصلا" دلم نميخواست به اين صورت پيش بره
183. ولي متاسفانه شد...!
184. ليلا خانم من، شمارو مثل دخترم دوست دارم
185. (تقويم) : سه شنبه روز هشتم –  قرار با صاحبخانه
186. حقيقتا" من اين خونه رو به دو نفر زن و شوهر اجاره دادم
187. نه به مجرد...
188. ببخشيد يه لحظه ... آيه خانم؟
189.  - چي مي​كشي؟ 

        - خورشيد. 
190. خاله مي​ري بيرون مراقب باشي ،ما هم داريم حرف مي​زنيم...
191. بعد برگرد برام بگو چيكار كردي
192. – ببخشيد. 

       - خواهش ميكنم، راحت باشيد
193. خوب ،من اين خونه رو به دو نفر اجاره دادم
194. الان فقط پيمانه
195. خوب ايشون در حال حاضر هم متاهله
196. فقط من يه كم خونه نيستم
197.  - اين همسايه بالاييِ ما...

        - بله ...
198. - ميدوني كه چقدر فضوله؟

       - بله. 
199. اين مي​گفت كه ...
200. بعضي وقتا دانشجوها
201. يا همون هنرجوِ، ميان اونجا 5-6 ساعت ميمونن
202. نكنه مشكل شما و پيمان هم به خاطر همونه
203. با توجه به اينكه پيمان داره دو روز ديگه مي​ره
204. شما چه تصميمي گرفتيد
205. والله ... درسته، امروز هشتمه ...

206. حالا ببينيم مي​ره، نمي​ره چيكار ميكنه...
207. نه مامان جان امروز سومه
208. من بايد هفته ديگه اونجا پيش شما باشم
209. حالا اجازه بده من فردا شب خودم بهت زنگ مي​زنم 
210. اگه تو اين فاصله هم چيزي بود به من بگو
211. آقا پيمان
212. - حال شما خوبه؟

       - ممنون.
213. من ميخواستم پريشب چك اجاره رو بيارم بالا
214. خواهش مي​كنم، ليلا خانم خوبه؟

215. سلام مي​رسونه
216. دو سه روزه نمي​بينمش
217. هست، همين دور و وراس ...

218. آقا پيمان

219. - مي​دوني كه اين همسايه بالاييِ ما آدم فضوليه.

       - بله، ارادت دارم ...

220. اين خانمه به من مي​گفت كه دخترا ميان 3-4 بلكه 6 ساعت اينجا ميمونن
221.كي اومده مونده؟!
222. ميگن ديگه ... يه دنيا حرف دارن براي خودشون.

223. ببين آقا پيمان درسته كه شما خارج بودي ...

224. اما من 40 ساله تو اين محل آبرو دارم.

225. من اين خونه رو صرفا" به شما دادم
226. وقتي اومديد اين خونه ليلا خانم و ديدم و شما رو ...

227. الان چي شده مگه؟ مگه الان چه جوريه؟
228. خوب ديگه الان تنها هستيد، حالت مجردي داره ...
229.  - مجرد نيستيم ما ...

        - خب پس چي؟
230. به هر حال براي هر زن و شوهري مشكل پيش مياد.
231. حالا من شب ميام، الان بايد برم، صحبت مي​كنيم ...
232. باشه حتما ... حتما ما بايد صحبت كنيم. 
233. اگر ناراضي بوديد من ...
234. نه من ناراضي نيستم ....
235.  - براي اينكه هزينه​ش كم نيست برام ...

        - حتما بايد حرف بزنيم.
236.  - من در رو فقط ببندم،

        - من مي​بندم.
237.  - ببخشيد من عجله دارم يه كم ...

        - خواهش مي​كنم ...
238. سلام خوبي اوستا؟
239. حميد خان كوشش؟
240. اوه ... خسته نباشيد
241. آقا سلام ... سلام حميد. 
242. سلام!
243. چطوري؟
244. مشتاق ديدار.
245. كجا اومدي؟!
246. بايد بسازيم ديگه، از اينطرف اونطرف بايد بريم بالا ديگه. 
247.  -  حالت چطوره؟

        -  قربان تو ... تو چطوري؟
248. خيلي بالا رفتين!
249. خوب ديگه پول باشه، خيلي راحت كار انجام ميشه ...
250. خوب بده به ما هم ... 
251. والا شرمنده​ام، اينكه مي​گم پول باشه نه اينكه فكر كني الان تو دستم هست ...
252. ما هم با قول و قرار اين كارا رو انجام مي​ديم ...
253. همون 10 ميليون تومان خودمم بهم بدي
254.  - مواظب باش!
        - اوه اوه نگاه كن!
255. نه اينا كارِ خودشونو بلدن. 
256. چه خبر؟ مامان، بابا خوبن؟
257. خوبن. اونا هم درگير ماجراي من شدن
258. مي​دونم سخته.
259. پيش فاميل هم كسي نمي​دونه.
260. بهتر، بهتر ...
261. حتي دايي هم نمي​دونه.
262. حالا بذار ببينيم خودش چي ميشه.
263. ببين من الان اگه به خدا مي​گم شرمنده​ام، اگر ديروز ...
264. ديروز ساعت ده و نيم كلي مصالح ريختم اينجا پول نمي​دادم!
265. كي بيام پيشت يعني؟
266. تو دو سه روز ديگه به من زنگ بزن.
267. تا كي مهلت داري؟
268. من بايد تا 10 آبان برم آمريكا گرين كاردم داره باطل ميشه.
269. آره به من دو سه روز ديگه زنگ بزن.
270. باشه. 
271. زنگ بزني ها، يادت نره؟
272. باشه.
273. بله؟ ... سلام!
274. بنده تورج هستم ... تورج مناجاتي.
275. مي​خواستم اگر اشكال نداره چند لحظه مزاحمتون بشم.

276. تشريف بياريد پايين، طبقه زير همكف.
277. (تقويم): شام نيست ... زحمت خوردنشم نيست.
278. (دوشنبه 7 آبان)
279. خدمتتون عارضم كه ... من از دوستان آقاي پيمان تهراني هستم.
280. -  اين تفنگ واقعيه ... نه؟

       - واقعي بود اينجا نمي​ذاشتيم.
281. خب بله!
282. ما دوران دبيرستان با هم بوديم ...
283. خيلي با هم نزديك بوديم. 
284. شنيدم گويا مشكلي با شما پيدا كرده ... 
285. شما تو كار موسيقي هستين نه؟
286. والا گفتين پيمان رو شما ميشناسين ديگه؟
287. منو ... تا حالا ... اسممو به شما نگفته؟ تورج؟
288.  -  نه متاسفانه.

        - درسته.
289. من خيلي متاثر شدم بابت اين مشكل ...
290. البته بگم خدا شاهده اصلا" ايشون به من نگفتن بيام اينجا.
291. من از طرف دوستان مشترك شنيدم كه ...
292. حالا در هر صورت اين گيتار ...
293. تمومه ايشالله؟!
294. چون امروزم 7 آبانه ... ميشه من اين درو ببندم؟ 
295. چون 3 روز ديگه ايشون بايد ...
296.  - ياالله آقاي تهراني ...

        - بفرماييد.

297. رضايتي هستم، از اداره ثبت مزاحم مي​شم.

298. اين حكم رو بخون ...

299. عينكتم در بيار بيشتر باهم آشنا شيم.

300. حكم چيه؟

301. حكم ضبط ماشينتونه ... بايد ببرمش.

302. امروز سومه ... اين تاريخش فرداست ...

303. فرقي كه نمي​كنه، چون امشب عروسي اخوي منه ...

304. گفتم امشب ببرمش ... چون فردا ...
305. عروسي كيه؟

306. اخوي بنده ... برادرم. 

307.  -  برادر شما ... مبارك باشه. 

        -  سلامت باشيد.

308. به نامه چه ربطي داره؟

309. هيچي ... اين ربطي به اون نامه نداره ...

310. گفتم فرقي كه نمي​كنه، چه امشب ببريم چه فردا.
311. بعد شما هم دعوتي، حتما بيا اصلا ...

312. چون من پرونده​ات رو خوندم ...
313.  - چيه اين؟

        - اين كارت عروسيه.
314. باشه حالا.
315. نه! حتما بايد بياي ... چون من پرونده​ات رو خوندم ...
316. يه بنده خدايي هست از آشناهامون ... آقا تورج.
317. كارتو راه مي​اندازه اگه امشب بياي اونجا ...
318. -  از اداره ثبت​اند ايشون؟

       -  نه ... بيرونه ...

319. مشكل چيز داري ديگه ... ممنوع​الخروجي و مهريه...
320. در جرياني شما؟

321. پرونده​ات رو خوندم ديگه. 
322. امشب حتما بيا ... آدرسم توشه. 
323. كجا مي​ره اين ماشين الان؟

324. الان مي​ره گل​فروشي، گل مي​زنيم بهش.

325. امشب مي​ره عروسي ... فردا هم مي​ره ثبت.
326. اگه شكايتي هم داري شنبه مي​توني بري ...

327. چه شكايتي؟

328. نه مي​گم، وسيله امرار معاشت كه نيست؟ 
329. خب من مي​رم مي​آم باهاش. 
330. مسافركشي كه نمي​كني؟
331. نه ... فعلا نه ...
332. بهرحال ديگه عنايت كنين سوئيچ رو ...
333. اين كارت شما رو هم نديدم. 

334. جان؟
335. كارت شناسايي​تونو من نديدم ...
336. امير رضايتي ... هماهنگه؟
337. آقاي تهراني ... اين نوارتون ...

338.  - اين تحويل خانمم مي​شه ديگه، نه؟

        - بله.

339. (تالار پذيرايي تهران)

340.  - سلام آقاي رضايتي.

      - سلام ... ياالله آقاي تهراني ... خوب كردي اومدي ...

341. خوب هستين؟ ... مبارك باشه ...
342. قربونت برم ... بريم تو شام. 
343. من تو نمي​يام. مرسي.
344. پس واسه چي اومدي؟
345. نه ... اومدم يه تبريكي بگم و ... 
346. - رسيد رو امروز يادم رفت ...

       - رسيدِ چيه؟
347. رسيدِ ماشين ديگه؟ فردا مشكل قانوني ...
348. من اصلا يادم رفت از شما رسيد بگيرم. 
349. ما هواتو داريم ديگه و ...  
350. -  بريم تو شام. 

       - من تو نمي​يام ...
351. اي بابا ...
352. نه شام كه نمي​خورم ... اومدم اون آقايي كه صبح گفتين ...
353. آهان ... صبح ...
354. پس اينو حتما بايد بريم پايين شام بخوريم ...
355.  - پس شما كارتونو انجام بدين ... من همين جا ...

        - تعارف مي​كني؟
356. نه مرسي ... اومدم يه تبريك بگم ... 
357. باشه، پس من اين نوار و عوض كنم ...
358. من همين جا هستم ...
359. ببينم شامشو خورده ...
360. اسمش پيمان تهرانيه ... 

361. آقا خيلي خوش اومديد. 

362. آقا تهراني بفرما بشين.
363. آقا تورج ...
364. خوشبختم.
365. آقاي تهراني.
366. همون عزيزمون كه گفتم مشكل دارن.
367. مشكلت چيه آقاي تهراني؟
368. والله آقاي رضايتي در جريان هستن.
369. والله قضيه ممنوع​الخروجي و ...
370. همون مهريه و اينا ...  
371. بله، منم بايد تا آخر هفته برم ...
372. براي اينكه گرين كاردم باطل مي​شه. 
373. زودتر مي​ري ... مشكلي نيست. 
374.  - گفتم از يه راه قانوني ... 

        - حالا قانوني و ... بعد صحبت مي​كنيم. 
375. بده به من ... من باهات فردا تماس مي​گيرم.  
376. شما شغلتون تو همين ثبت و ايناست؟
377. شما مي​خواي امريكا ديگه ...؟
378. ما هم مي​فرستيم بري ديگه ...
379. من فقط صبح تا بعد از ظهر ... تدريس مي​كنم.  
380.  - تدريس چي؟

        - تدريس پيانو مي​كنم.
381. -  اِ ... پس موزيسيني شما ...

        - بله.
382. حيفي بموني! مي​فرستمت بري. 
383. هنرمنده آقاي تهراني. 
384. مي​فرستمت بري. 
385. من اصلا دوست نداشتم از بابا پول بگيرم. 
386. يه جورايي خوشحالم كه نشده. 
387. نه ... بهتر ...
388. ديگه بايد ببينم خودم اينجا چيكار بكنم. 
389. آره مي​دونم. 
390. (تقويم: جمعه، 4 آبان – پرداخت قسط)
391. شما چطور اداره نرفتين آقاي رضايتي؟  
392. والله گفتم يه كم اينا در بياد ... بعد ...
393. آقا پيمان ... مي​خواي چيكار كني برادر؟
394. دوست داشتم از يه طريق قانوني اگر بشه اقدام كنيم.
395. از طريق ثبت يا هر جاي ديگه​اي كه قانوني باشه. 

396. چرا ما رو گفتي بيايم اينجا ديگه؟

397. نه قانون كه ... قانون خودش شما رو ممنوع​الخروج كرده. 
398. عزيزم! راه قانوني براي شما وجود نداره. 
399. آقاي رضايتي هم به من گفته ... همه چيتو هم مي​دونم. 
400. شما تنها يه راه داري. اينكه من بهت مي​گم. 
401. شما ... همين فردا شب حركت مي​كني ...
402. سه روز ديگه امريكا  ... پياده​ات مي​كنم. 
403. يعني از طريق مرز و اينا؟
404. بله ... مي​ري مرز اروميه ...
405. از پشت گمرك ردت مي​كنم ...
406. مي​خندي؟
407. نه آخه اين چيزي كه مي​گي شما مال دهه 80 و 90 و ...
408. بابا ولمون كن!
409. جان امير ول كن ... چي مي​گه اين ...
410. من قصد جسارت ندارم. 
411. مرد حسابي، منو كه اينجا مي​بيني ليلا فروهر رو رد كردم. 
412. نه! من كه بي احترامي نمي​خوام بكنم. 
413. نه، اصلا از اين راه نون مي​خوره تورج. 
414. من حرفي ندارم، من مي​گم من نمي​تونم. 
415.   -  شما نمي​توني ... ببخشيد من رك حرفمو مي​زنم. 

         -  نه! من كه خودم گفتم. 
416. چند تا سكه مهرشه؟
417. 500 تا.
. 500 تا.418

419. چقدر مي​شه؟

420. 85 ميليون.
421. درسته؟
422. 85 ميليون ديگه؟
423.  - 87 ميليون و 500 

        - خدا پدرتو بيامرزه. 
424. الان گذاشته ممنوع​الخروجت كرده. 
425. دو صباح ديگه مي​اندازت اون تو ... 15 سال برو آب خنك بخور. 
426. نه بابا، خدا نكنه!
427. اونوقت ببينم دهه هشتاده يا دهه نوده!
428. من يه كار ديگه برات مي​كنم. 
429. اگه يه كار كنم 500 تا سكه رو زنه بي​خيال شه ...
430. حالا چي؟ ... بياد محضر امضا بده ...
431. 500 تا سكه رو ببخشه ... بگه نمي​خوام. 
432. 50 تاشو مي​دي به من؟
433. نمي​دونم شما مگه اصلا مي​شناسين ما رو؟ ... مي​تونين با اونا ...
434. نه، ببين ... من مي​گم 500 تا رو ببخشه ...
435. تو 50 تاشو بده به من. يه دهمش مال من! 
436. هر موقع كار تموم شد اونوقت بده. 
437. خوبه؟ هان؟
438. آخه مي​گم شما شناختي ندارين از خونواده ما!
439. 30 تا بده ... سي تا بده!
440. چي بگم آخه ... اگر فكر مي​كنين مي​تونين، من حرفي ندارم!
441.  - حله؟ ... آقا رضايتي؟

        - 30 تا مي​شه 5 ميليون و 250 هزار تومن.
442. خدا پدرتو بيامرزه. 
443. من اگه اين كارو كردم 30 تا رو وجدانا مي​دي؟
444. بي خود بي جهت حرف بي خود نمي​زنم كه!
445. نه آقاي تهراني خيالت راحت باشه. 
446. وقتي مي​گه انجام مي​دم انجام مي​ده. 
447. ولي، شما هم حق داري ديگه ...
448. همين هفته پيش بود انجام دادم. 
449. مگه همه آدما مثل همن؟
450.   - نه! من رديفش مي​كنم. زنتو طلاق دادي؟

         - نخير!
451. بده بره بابا!
452. زني كه مي​ياد ...
453. وارد مسائل خصوصي​شون زياد چيز نكن!
454. به ما ربطي نداره. ولي من برات رديف مي​كنم. 
455. چكشو بنويس بده.
456. چكشو بنويس بده به آقاي رضايتي ديگه!
457. الو مجيد سلام.
458. چطوري؟
459. مجيد من الان اومدم خونه ...
460. ديدم اثاثارو بردن ... خاليه خونه ...
461. اي بابا ... كاش به من مي​گفتي ...
462. من فكر كردم دزد اومده ...
463. باباي ليلا؟
464. كي اومده؟
465. اي بابا ... چرا اينطوري مي​كنن اينا؟
466. آخه من ... مگه من چيكار كردم با اينا؟
467. آخه چرا اينجوري ... وحشي بازي؟
468. نه ساز هست ... 
469. ساز حتما زورشون نرسيده ...
470. خب آخه كي بريم؟
471. من الان كجا بخوابم؟ كجا زندگي كنم؟
472. تختو بردن ... تلفنو بردن ... همه چيز ...
473. باشه هر جور صلاح مي​دوني ...
474. (تقويم) : شنبه – 5 آبان

475. شنبه – 5 آبان
476. بچه​ها بريم تمرين براي ضبط ...؟

477. آماده​اين؟
478. صدا بره مي​ريم. 
479. يه كم كوك​تون ايراد داره. 
480. سلام.
481. - چطوري؟

       - خوبم مرسي.  
482.  - مامان هست؟

        - نه رفته بيرون.
483.  - خانم رستمي هستن؟

        - بله هستن، ولي مشغول ضبط ...
484.  -  اينجا؟
      - مشغول ضبط​ان ... تمرين مي​كنن ...

485. چي شد؟
486. با ما​ان؟
487. بچه​ها يه دقيقه آنتراك ...
488. بريم بيرون ... آره ...
489. بريم بيرون ببينيم چي شده ...
490. (من هميشه عاشقم)
491. گرفتار كردم خودمو مسعود بدجوري ...
492. بد جوري گرفتار كردم ...
493. تو كه هميشه گرفتاري ... 
494. اينجا گرفتاري ... امريكا گرفتاري ...

495. اينجا گرفتار مهريه ...
496. امريكا گرفتار گرين كارد ...
497. ژن​ات گرفتاره ...
498. اينجوري كردن مي​رم.
499. اينجوري بي​احترامي كردن هر جور شده ...
500. روزا رو مي​شمري سرم درد مي​گيره پيمان.
501. بيا كاري​مونو بخوريم.
502. (تقويم) : يكشنبه – روز ششم
503. بله؟ ... چطوري؟
504. بيا ... بيا برو دستشويي ... 
505. من تو حمومم.
506. خوبي؟
507. چقدر فرق كرده اينجا؟
508. ببخشيد ...
509. الان ميام بيرون.
510. نه، نه ... براي من عجله نكن. 
511. فقط مي​خوام ببخشيد اين دستشويي​ام رو بكنم برم.
512. رفتي پيش ليلا؟
513. خيلي خوشحال شدم كه ديدمش​ پيمان جون
514. ولي حالش خيلي بده ... هنوز عصبي هنوز ناراحت. 
515. از اون موقعاي قبل بيشتر ناراحته ... جوابش هنوز منفيه ...
516. من گفتم نمي​دونم كاري بتونم بكنم ...
517.  - تو بليط گرفتي؟

        - بليط پيدا نمي​شه ... فقط چند تا جا ستندباي ...
518. حالا امروز دارم مي​رم نزديكاي خودت يه آژانس هست ...
519. نگرانم ... بايد هم براي خودم بگيرم، هم مهندس سوفي اضافه بار ...
520. - چي شده اينجا توي خونه​ات؟

       - تار و مار شده.
521. هان؟
522. اومدن همه چي رو بردن.
523. نمي​فهمم، تو پس پيمان مي​خواي با گرين كاردت چيكار كني؟
524. - فعلا مي​خوام زير دوش بمونم؟

       - هان؟
525. فعلا مي​خوام زير دوش بمونم.
526. مي​خواي زير دوش بميري؟
527. مي​خوام بميرم، آره.
528. كلاه​تو بذار سرت پيمان.
529. من اگه مي​دونستم تاخير داره به دايي ...
530. نه، نه، اصلا ... به هيچ عنوان.
531. من اصلا نمي​خوام اونا بفهمن من دارم ...
532. تو تاريخ مي​توني به من بدي؟
533. تاريخ ماريخ نه والله ...
534. به تو گفتم زنگ بزن بيا اينجا ... 
535. تو بلند شدي همين جوري اومدي ...
536. نزديك بودم.
537. اقلا بتوني بهم بگي آخر آذر – اول دي؟
538. اصلا به هيچ عنوان ... ديروز قرار بوده به من پول برسونن ...
539. من براي همين به تو گفتم زنگ بزن ... ولي اصلا انگار ...
540. برق اومد؟
541. نه، نيومد.
542. چيكار كنيم حميد، من 4 روز ديگه مسافرم.
543. 4 روز ديگه؟ يعني 4 روز ديگه داري مي​ري؟
544. 10 آبان بليط دارم.
545. بابا اونجا به فكر ما هم باش!
546. - درست مي​شه ... اينجوري نگا نكن.

-  چه جوري درست مي​شه، حميد؟
547. بد جور نگا مي​كني؟
548. تو 10 تومن خودمو مي​توني بدي؟
549. به من زنگ بزن!
550. نه بابا جون، شما يه جوري با من صحبت مي​كني ...
551. نه، آخه با ديدي گفتم كه ... 
552. من مگه خودم مي​دونستم اينجوري مي​شه؟
553. نه! من خيلي ممنونم ... واقعا تشكر مي​كنم. 
554. جدي مي​گم ... به هر حال زحمت كشيدين شما ...
555. (تقويم) : دوشنبه – 7 آبان
556. منتها نمي​خوام ... من خودم دوست داشتم اين مسئله رو ...
557. نمي​دونم ... 
558. بايد خودم صحبت كنم ببينم ... ترجيح مي​دم.
559. سلام.
560. نيم ساعته از پشت شيشه پنجره دارم مي​بينم ...
561. ديگه چي شده؟
562. آقاي رستمي ... بالاخره يه صحبتي بكنيم ...
563. صحبت؟ ... صحبتي نداريم.
564. من روز اول بهت گفتم ... مهريه رو تمام و كمال مي​پردازي.
565. من حرفي ندارم ... مهريه رو مي​دم. 
566. شما اجازه بدين من برم. من مي​رم بر مي​گردم مهريه رو مي​دم. 
567. من خودم دوست دارم بدم، اصلا
568. قول؟ تو اون قولي كه شب ازدواج به دخترم دادي ...
569. خوشبختت مي​كنم ... اله مي​كنم ... بله مي​كنم.
570. وقتي نمي​سازيم با هم؟ مگه تقصير منه؟
571. اين زن ها چيه؟ اين دختر ها چيه؟ من مي​خوام بدونم.
572. من كي دختر دور خودم جمع كردم؟
573. پس اينا چيه؟ دروغ مي​گه؟
574. آخه شما ديدين با چشم خودتون؟
575. يعني چه؟
576. من آقاي رستمي، زندگي​ام، من بايد درس بدم.
577. من چي كار كنم آخه؟
578. تو هم با اين شغلت ... با اين هنرت ...
579. گند زدي به زندگي خودت ...
580. تو دخترمو سكه يه پول كردي ...
581. خودت هم كه هيچ ...
582. من كي دختر دور خودم جمع كردم؟
583. پس اين چيه؟ اين كلاس چيه؟
584. مگه ليلا با مردا كار نمي​كنه؟ مگه من جلوشو مي​گيرم؟
585. اون لااقل شرافت و شئونات خانوادگي رو حفظ مي​كنه. 
586. آخه مگه من چيكار كردم؟
587. چيكار ديگه مي​خواستي بكني؟
588. آبرو و حيثيت ما رو بردي ... طلب​كارم هستي؟
589. آقا من به شما دارم مي​گم ...
590. اگر مي​خواي راحت بشي ... اين مهريه رو بپرداز ...
591. بعد آزادي كه بري ...
592. بنده هم ديگه حوصله ... ديگه اعصاب ندارم ...
593. بفرماييد!
594. بگو بينم حال و اوضاعت چطوره؟
595. چه عجب بابا ... 
596. بالاخره خوب شد يه وقت تمرين كنسل شد شما ...
597. الان هم خيلي خوشحال نباش ...
598. يه ربع ديگه ... يه ربع وقت داري درد دل كني.
599. حالا زود برام تعريف كن چيكار كردي ...
600. اوضاع خودت چطوره ... پيمان چطوره ...
601. فردا ... دارم مي​رم اثاث هامو جمع كنم.
602.  - جدي؟ ... پيمان مي​دونه؟
        -  نه بابا ...

603. مي​خواي كل اثاث هاتو جمع كني؟ مطمئني ...؟
604. خيلي دوست دارم بدونم فردا پيمان خونه خاليش رو مي​بينه ...
605. مطمئنم مي​فهمه ... حال اونم زياد تعريف نداره، ديدمش.
606. بهت گفتم پاسم رو رفتم آوردم؟
607. نه ... پيمان خونه بود؟
608. آره پيمانم خونه بود و ... 
609. هيچي ... انگار نه انگار ...
610. كاري كرد؟ چيزي گفت؟
611. چرا، التماس مي​كرد ...
612. چرا يه چند بار صدام كرد ... منم ...
613. توام جواب ندادي حتما، نه؟
614. نه اصلا اهميت نداشت ... 
615. مي​خوام يه مسافرت برم ... مي​ياي يه مسافرت بريم؟
616. جدي؟ ... مسافرت مي​خواي بري؟
617. مي​خواستم بهت بگم، ببخشيد! ... ذهنم درگيره ...
618. امروز 3 آبانه، به سلامتي كي تشريف مي​بريد؟
619. يه دو هفته مي​خوام برم اين آب و هوام عوض شه ...
620. حالم بده ...
621. (تقويم): 5 شنبه - 3 آبان
622. خب ... خوبي؟

623. شكر. 
624. چه خبر؟
625. خبرا پيش شماست.
626. برد ... نه؟
627. بالاخره ...
628. من با خانمت صحبت كردم.
629. خانم رستمي!
630. آره ... آره ...
631.  - چيزي امضا كرد؟

       - امضا كرد؟ ... بايد به من امضا بده؟
632. بالاخره ... يه مدركي ...
633. من ديروز اونجا بودم ... با هم ديگه كلي صحبت كرديم ...
634. چهار پنج ساعت صحبت كرديم ...
635. قرار شد من با شما قرار بذارم ...
636. ايشون هم اطلاع بدم بياد محضر ... 
637. مهريه رو ببخشه و ...
638. شما رو به خير و ايشونم به سلامت ... پرواز كن برو ...
639. - بليط داري كه؟

       - بله.  
640. اگه نداري بچه​ها هستن ...
641. كي بايد بري؟
642. من پس فردا قرار بود برم.
643. زير سيگاري چي، نداري؟
644. بريز همين جا ... جمع مي​كنم. 
645. بده كه ...
646. نه بايد تميز كنم.
647. حله ديگه.
648. تو چيه، مثل اينكه هنوزم باور نداري؟
649. دوست دارم قانوني اتفاق بيفته ...
650. خب قانونيه ديگه پيمان جان.
651. ديگه از اين قانوني​تر نميشه ...
652. چيز قانوني ... مدرك قانوني داد به شما؟
653. مدرك قانوني مگه بايد به من بده؟
654. يه چيزي كه مطمئن باشيم اين اتفاق مي​افته ...
655. من چيكار كنم آقا پيمان؟
656. شما مي​گين قرار داريم فردا ...
657. آره ديگه.
658. اگه فكر مي​كنين قرارو مي​تونين فيكس كنين ...
659. - من يه مشورت با وكيلم ...

       - من قرار فردا فيكسه ... 8 و نيم حله؟
660. من حرفي ندارم.
661. همين جا محضر خوبه بگم.
662. حله.
663. خيلي خب ... 5 تا سكه​اش رو الان بده ... بقيه​اش رو فردا ...
664. من سكه ندارم.
665. خب پول بده، كي 5 تا سكه داره؟
666. سكه پول خرد كه نيست ... چك​شو بده!
667. من اولا كه دسته چك ندارم.
668. ثانيا كه الان وضعي هستم كه داري زندگي منو مي​بيني؟
669. شما خودت اومدي تو زندگي منو ديدي ...
670. اين خونه​اي هم كه توشم اجاره​ايه، اگه نبود همون آقاي رضايتي برده بود تا حالا.
671. اينه كه اگر شما ... مي​گم من با قانون اينجا آشنا نيستم ...
672. اگه واقعا اينقدر همه چي هردميبله ... كه با دو سه ساعت حرف غريبه حل بشه،
673. من بعيد مي​دونم ... ولي اگه هست من حرفي ندارم. 
674. صحبت كنيم، بريم محضر ... 
675. منم با يه چيز مدت داري ... از خجالت شما در مي​آم.
676. آقا پيمان ... ما كارمونو بلديم داداش ...
677. من ميام اينجا ...
678. من آقاجون به عنوان همسرش مي​گم بهش مي​گم من از اين كتاب...
679. (نوشته تقويم): چهارشنبه 2 آبان  - قرار با مانا

680. بگيري يا نگيري...
681. نمي​فهمم كتاب چه ربطي داره؟
682. دارم مي​گم تو بهتر بفهمي بدتر شد
683. مي​گم كه من بهش مي​گم من بدم مي​ياد تو به دخترا درس بدي
684. بعنوان يه زن مثلا" اگه يكي بهت بگه من از ديدن اين دختر ... 
685. احساس آرامش مي​گيرم آروم مي​شم 
686. كه اين كاره نبود فقط هميشه حرف تو رو مي​كرد
687. همش تلاش كرد براي تو، الانم تلاش مي​كنه
688. تو مي​خواي يه چنين آدمي رو اسير خودت بكني
689. و حتي مي​گي، اصلا" رودروايستي هم نمي​كني
690. كه بگي من به اين پول احتياج و دارم و اينا
691. به من نگاه كن رك بگو مي​خواي اذيتش كني؟
692. آره ... معلومه
693. بابا جون اين اصلا بي كلاس توهِ 
694. نمي​دونم هر جايي يه قانوني داره ...
695. اونور مشخصه ... زندگي زناشويي خواستي جدا شي نصف به نصف ...
696. اين اصلا هيچي نداره ما بگيم نصف به نصف ...
697. انقدر چي بگم ... زندگي ما رو ببين ...
698. هيچي توش وجود نداره، بگيم نصف ...
699.  هيچي هم نداره ... هيچي نمي​تونه بده ...
700.  تنها چيزي كه داره يه بليطه ... براي 10 آبان ...
701.  تو اسيرش كردي ... نمي​تونه حتي اونو استفاده كنه ...
702. تمام اين چند روز تلاشم اين بود كه يه كاري بكنم.
703. اول با ليلا صحبت كردم ...
704. فكر مي​كنم يه حدودي قانع شد ...
705. اما پدرش نه ... مطمئنا ...
706. وكيلشم يه چيزايي گفت كه قبلا خودم مي​دونستم. 
707. يارو رو مي​برنش دادگاه ...
708. قاضي ازش مي​پرسه وكيل داري؟
709. مي​گه آقاي قاضي وكيل نمي​خوام، اومدم راستشو بگم. 
710. مي​دوني مسعود جان ... من فقط اومدم اينو بگم كه ...
711. پيمان بايد تا دو روز ديگه از اينجا بره ...
712. اين روزشماري​ها هم مثل اينكه شده اپيدمي ...
713. سعي كردم مشكلاتتو هم درك كنم ...
714. هم كم كنم ...
715. مهمترين مسئله​اي كه وجود داره اينه كه ...
716. دوست ندارم تو گرين كارتتو از دست بدي. 
717. گرين كاردو از اول دادن به پيمان ...
718. كه بهش بگن آقا جون ... شما هر موقع مي​خواي برو ... هر موقع ...
719. ولي الان همين گرين كارد باعث گرفتاري پيمان شده
720. گرفتاري گرين كارد كمتر از گرفتاري مهريه هم نيست. 
721. آخه اين چه گرين كارديه كه ...
722. شما اگه بعد از ده روز بري امريكايي نيستي ... 
723. ولي اگه قبلش بري امريكايي هستي ...
724. (تقويم) : چهارشنبه – 9 آبان
725. دوست دارم بدونم تو اون كله كوچيكت ...
726. بهش مهلت دادم ده روز بره برگرده ...
727. پس تو يعني همچنان مهرتو مي​خواي؟
728. اعتماد داري به اينكه برگرده اگر ...
729. اعتماد دارم برمي​گرده ... حالا برگرده ...
730. پيمان اينو مي​دونه؟
731. نه ... تو بهش خبر بده ...
732.  - زنگ نزدي بهش بگي؟ ... نمي​خواي خودت ... 

      - نه ... مي​دوني كه بهش زنگ نمي​زنم.
733. مطمئنا عرش رو سير مي​كنه ...
734. ولي بايد بدونه كه همچنان تو مهرتو مي​خواي. 
735. واي جواب بده پيمان. 
736. خبر خوبي برات دارم.
737. بهتره كه جواب بدي ...

738. سلام خانم كيان.
739. خوبين؟
740. قربان شما ... ميس كالتون رو ديدم ...
741.  اِ ... 
742. باشه ...

743. سلام مانا ... چطوري؟
744. قربانت ... چرا؟
745. نه بابا اين چيزا كه ... اتفاقا ...
746. براي همين بهت زنگ زدم.
747. مي​خواستم بگم بيا بليط منو ببر ...
748. چون راستش رفتني نيستم فعلا ...
749. آره ... مرسي كه اينو مي​گي ...
750. نه ... چيز خاصي نه ...
751. فعلا هستم اينجا ... اوكي ...
752. مي​دونم ... منم همين​طور ...
753. روزا رو كه مي​شمرم ... منم ...
754. آره ... نه اينجا و اونجا ...
755. روزي كه بايد مي​آم ...
756. الان احساس مي​كنم با شاگردام هپي​ام ...
757. فعلا قصد ندارم راستش بيام ...
758. اين آژانس مسافرتي آشنا دارم ...
759. مي​تونيم اسممونو عوض كنيم ... تو بري راحت ...

760. (تقويم) : پنجشنبه 10 آبان
761. مي​روم/ خريد...كلاس با آيه
762. پس ... دو ... سل ... سكوت ... سل
763. تمرينم كردي حسابي مثل اينكه آشتي 
764. بله
765. خب ... نقاشيت چرا انقدر خوشگله؟
766. چيكارش كنم اينو بزنم به ديوار؟
767. كجا بزنم؟
768. بغل اون تابلوهِ
769. (تقويم: سه شنبه 1 آبان-برداشتن پاسپورت)
770. دنبال چي مي​گردي ليلا؟
771. بيا بشين يه لحظه بيا حرف بزنيم ديگه
772. يه ماهه گذاشتي رفتي بيا بشين دو كلمه حرف بزنيم
773. پاسپورتم رو بردم.
774. بله؟
775. چطوري مانا؟
776. بيا تو
777. سلام
778. هي هي هي سلام
779. حالت چطوره؟
780. اينجا چيكار ميكني؟
781. ليلا رو نديدي دم در الان؟
782. نه چطور مگه؟
783. همين الان رفت بيرون از در ...

784. اوه حيف اوه نه
785. فكر كردم زنگ زدي ليلاست
786. نه من يه كم قدم زدم تو كوچه اين يه كم داشت اذيت ميكرد
787. سورپرايز شدم
788. اين گل و براي ليلا آوردم حالا بيا
789. عذرخواهي ميكنم زنگ نزدم
790. ايران چيكار مي​كني؟
791. آمدم مهندس و ببرم
792. نوش جان من كلي هم خرج كردم بيام اينو ببرم تموم

793. خُب اينجوري خوشحالتري
794. خيالم راحتتره ... چه جوري بگم...
795. تو هم بايد همين كار رو بكني
796. مامان بابا خوبن؟
797. اوكي ان ديگه مثل طبق معمول...
798. خوشحال شدم ديدمت
799.  - اينو بذارم پايين؟
        - آره بذارش ...
800. چه خبر از تو ؟
801. من خوبم من خوبم...
802. بعد از اونهمه صبر و ... 
803. بعد از اونهمه ليلا، ليلا ... فلان ... ايميل … 
804. يه دختري اومده رد شده، نشسته پشت پيانو …
805. گفتم حالا آرومه ... چه دختر آرومي 
806. ديگه گفتن كه، پيمان بايد بميره!
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